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: واكاوي تحليل خواجه طوسي از چگونگي استكمال انسان
  اشتداد وجودي يا حركت در اعراض؟

  )از چالش تا ارمغان درخشش جوهري(
   فرشته ابوالحسني نياركي

  احد فرامرز قراملكي

  دهيچك
اشتداد وجودي يا (واكاوي تحليل خواجه از كيفيت حركت و استكمال نفس  ،اين جستار مسئله

قبل از تكون . 1: توان در دو مرحله بررسيدطوسي را ميخواجه ديدگاه . است )حركت در اعراض
بيان خواجه برخلاف كون و فساد مشائي، ملتزم اثبات حركت اشتدادي براي صورت نوعيه : نفس

اگرچه طوسي در مواضعي به زعم مشاء، حركت جوهري نفس : ر طول حيات آدميد. 2. نفس است
ويژه در بررسي استكمال، تحقق وجودي آن وي به ياما در تحليل سيستمي از آرا ،كندرا ابطال مي

، همگام با رأي نوافلاطونيان، اشراقيون و عرفا، ارمغان ويدر ابعاد، مراتب و مراحل آن، سرانجام 
دست  سبب دردرخشش طوسي به. بات نوعي اشتداد وجودي براي نفس استدرخشش در اث

پردازي گر نوعي ناسازگاري در نظريهالنفس، جلوهحركت و علم مسئلهنداشتن مباني سازگار در 
اوست كه اين ناسازگاري با اين حقيقت كه وي در مراحل آغازين سير انديشه حركت جوهري نفس 

  . رسده توسط صدرا به نهايت ميسيري ك ؛يابداست، توجيه مي

                                                               
 نويسنده مسئول( ل طهآت علمي مؤسسه عالي ئو عضو هي دكتري فلسفه اسلامي دانشگاه تهران آموختهدانش: 

fabolhassani@ut.ac.ir(   
  دانشگاه تهران فلسفه و كلام اسلامياستاد گروه   
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  . اعراض جوهري نفس و حركت در خواجه طوسي، استكمال، كمال علمي و اخلاقي، حركت: يديكلواژگان 

  مقدمه
پژوهي خواجه نصيرالدين طوسي در آثار وي با تأكيد بر كمال نفس است و نظريه اخلاقي او اخلاق

، الاشراف اوصافره واپسين زندگي او نظير گيري و غايت اخلاق، در برخي آثار دوبراساس جهت
مشير  به سعادت نفس) اخلاق ناصرينظير (طوسي اگرچه در برخي آثار . باشدميمحور كمال
، 1387طوسي، (عنوان مقدمه نيل به سعادت درخور توجه است اما تأكيد وي بر كمال به ،است

در دو بعد (كمالات و فضايل نفس  هستيم كهرو هاي روبمسئلهمحور با در اخلاق كمال. )122ص
يا از كمالات ثاني  ،معناي تحول ذات استند و كسب فضايل، بهادر واقع كمال اول) علم و عمل
  نه اشتداد وجودي؟ ،معناي تحول در اعراض استشدن و اخلاقي شدن به بوده و عالم

يعني (عراض ايشان قول به اصالت ماهيت، اشتدادناپذيري ماهيات، قول به تشخص افراد به ا
، تقسيم ماهيت به جوهر و عرض و انكار )انگاري نوع آدميانانتساب تنوع افراد به اعراض و يكسان

ثاني  تواند سبب حاكم شدن نگاه كمالاي است كه پذيرش آن مياز مباني ...حركت در جوهر و 
در ذات يا تحول به اعراض كمال اولي يا ثاني بودن، تحول  مسئلهبه فضايل اخلاقي باشد و اساساً 

كه با مباني جديد وجودشناختي ملاصدرا، نظير اصالت وجود، تشكيك وجود درحالي. طرح نگردد
يابد، پاسخ متفاوتي نيز خواهد علاوه بر آنكه زمينه طرح مي مسئله ،و قول به حركت جوهري

ه مباني حركت اگرچ. آيدداشت و قول كمال اولي بودن فضايل و تحول در ذات به ميان مي
توان تمامي حكماي قبل از وي را لزوماً قائل به ، اما نميمطرح شدجوهري نفس توسط صدرا 

بلكه بالاتر از  ؛كمال ثاني بودن فضايل و نگاه ايشان به اخلاقي شدن را تحول در اعراض دانست
  .صدرا در نيل به چنين ديدگاهي محسوب گردند گرتوانند ياريحكماي پيشين مي ،آن

بررسي تحليل خواجه طوسي از كيفيت استكمال انسان به فضايل  ،اصلي اين جستار مسئله
كه آيا كسب كمالات بعد از تكون نفس ناطقه، صرفاً تغيير در اعراض و كيفيات و و ايناست 

كسب كمالات ثاني در عين ثبوت و عدم تحرك نفس است، يا تصويرسازي خواجه از كمال 
تحول وجودي و حركت در جوهر نفس است؟ آيا كمالات اخلاقي عين بيانگر اشتداد وجودي، 
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كند، يا به حمل اشتقاقي و هويت فرد است و گويي خود شخص با كمالات اخلاقي رشد مي
  صرفاً ملكات و اعراض است؟ 

النفسي صدرايي خود نداشتن مباني وجودشناختي و علم سبب در دستاگرچه طوسي به
ديدگاه طوسي خارج . كنيماما در اين مقاله ديدگاه وي را جستجو مي ،نيست مسئلهدرگير اين 
برخي از مقدمات  ،مسئلهبه فراخور . اشتداد وجودي يا حركت به اعراض نخواهد بود از دو حالت

نظير چيستي كمال، ابعاد استكمال انساني، مراحل  - اصلي رهگشاست  مسئلهكه در نيل به 
همچنين اينكه آيا خواجه طوسي قبل از تكون نفس . خواهد آمد -  استكمال و مراتب كمال انسان

داند كه تا رسيدن به اكمل ناطقه قائل به نوعي حركت جوهري است و نفس را امري واحد مي
سبب ارتباط اي است كه بهمسئلهنيز  باشدمي يا قائل به كون و فساد ،مراتب در مسير كمال است

   .شودي مياصلي مقاله بررس مسئلهپاسخ آن با 
يافت روي اهميت مطالعه در مباني و مطالعه تطبيقي ديدگاه طوسي با ديگر انديشمندان ازآن

وي از كيفيت استكمال انسان و سلوك انساني در مسير كمال، با كه با تحليل سيستمي، تفسير 
بنابراين . دنموحركت و مباني طبيعي و متافيزيكي وي مطابق و متلائم نمي مسئله درهاي او ديدگاه

ماندن در حالت ترديد در آن از وظايف  دفع و رفع توهم ناسازگاري يا اثبات و توجيه و حتي باقي
  . اين جستار است

فرضيه اين جستار آن است كه خواجه طوسي در تحليل استكمال نفس، نظير عرفا و 
ب، 1382؛ همو، 203- 204، صالف1382بهشتي، : ك به.ر( مقصود افلوطين، بوعلي متأخر - اشراقيون 

اگرچه در  ؛به نوعي شدن و حركت اشتدادي وجودي قائل است -  ، شيخ اشراق و ديگران )9- 31ص
كند و مباني حركت حركت جوهري را نفي مي ،بحث از حركت به پيروي از ارسطو و بوعلي

  . جوهري نفس را نيز در دست ندارد
حركت  ،)28ص، 1389ارسطو، ( طلاحاصطلاح با ارسطو در جعل اصهمچنين در اين جستار هم

و نفي حركت جوهري و قول به حركت در اعراض » حركت بالذات نفس«جوهري نفس را معادل 
 »حركت بالعرض اعراض«اگرچه همراه با بوعلي اصطلاح  ؛ايمخوانده »حركت بالعرض نفس«نفس را 

  .)207، ص3ج ،1375طوسي، (دانيم ناصحيح و به مجاز مي» بالعرض«را در معناي واقعي 
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  گزارش ديدگاه خواجه طوسي در باب كيفيت استكمال نفس . يك
هاي معدني، سؤال از كيفيت استكمال انسان را بايد پيش از تكون نفس ناطقه از تطورات صورت

بنابراين ديدگاه طوسي در دو مرحله استكمال قبل . حيواني تا نفس ناطقه جستجو كرد و نباتي
 ،تحليل استكمال نفس انساني بعد از موت. گرددكون نفس تحليل مياز تكون نفس و بعد از ت

  . جستار حاضر نيست مسئله
و معدني، نباتي (فيلسوفان مشاء پيش از تكون نفس ناطقه، قائل به كون و فساد صوري 

 الحدوثةروحانيايشان نفس ناطقه را  .شوندبر بدن افاضه مياي در مرحلههستند كه هريك ) حيواني

به تعبير ديگر، بعد از كون و فساد ديگر . يابدند كه دفعتاً پس از فساد ديگر صور، تكون ميدانمي
تر از تمام كمالات مرتبه قبلي است، و بعد از تحولات مختلف ماده تر و جامعصور كه هريك كامل

، 1387مصطفوي، ( شودناطقه با كون دفعي افاضه مي نفس ،بدن و رسيدن ماده به آخرين مرتبه تكون

انگاري نفس، استكمال را به حركت در اعراض ايشان بعد از تكون نفس ناطقه، با ثابت .)27ص
ست كه حكمت متعاليه، حركت جوهري نفس را هم قبل از تكون ا حالي اين در .دهندنسبت مي

  .بيانگر ديدگاه ايشان است ذيلار دنمو. كندنفس ناطقه و هم بعد از آن اثبات مي

 

 استكمال نفس

 متعاليه

تكون  قبل از
 نفس

 نفسبعد از تكون

حركت 
 جوهري نفس

نفس ثابت، و حركت 
 در اعراض

 نفس قبل از تكون

 نفستكون  بعد از

كون و فساد و خلع 
و لبس صور ديگر و 
سپس حدوث دفعي 

 مشاء نفس ناطقه
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  كيفيت استكمال قبل از تكون نفس ناطقه. 1
در  ، در بحث از اثبات وجود نفس و دلايل نفي عينيت نفس و مزاج،شرح اشاراتطوسي در 

دارد كه حاصل تقرير رازي، تقريري صحيح از رابطه نفس و مزاج بيان مي پاسخ به اشكال فخر
اند اثبات نوعي حركت اشتدادي براي صورت نوعيه توعدم تصريح به ملتزَم، مي با وجودوي، 

حسب كسب استعدادهايي نطفه به خواجه معتقد است در سير تكون نفس،. نفس تلقي گردد
شود و همين سير تا افاضه نفس آماده مي) نفس نباتي(تر تر شده و براي صورتي كاملكامل

 1قويالفجميع هذه «: نويسددامه ميخواجه در ا. يابدادامه مي حيواني و سپس افاضه نفس ناطقه

و اسم النفس واقع منها علي الثلاث  كشيء واحد متوجه من حدّ ما من النقصان إلي حد ما من الكمال،

   ).305، ص2، ج1375طوسي، ( »فهي علي اختلاف مراتبها نفس لبدن المولود. الأخيره

  : اين عبارت به دو نحو قابل تفسير است
كند كه در سيري از نقصان تا كمال يك شيء واحد جلوه مي 2همانندجميع اين قوا . 1
  .اگرچه شيء واحد نيست است،

در حركت سوي كمال تدريج از نقصان بهاين قوا مثل شيء واحدند كه اين شيء واحد به. 2
  . )در حقيقت نيز شيء واحدند( است

كه بنابر درحالي ؛شودقول به كون و فساد مشائي سينايي تأييد مي ،براساس تفسير اول
بر اين اساس از ديدگاه خواجه در تمام سير  .كندخوانش دوم، تمايل به حركت جوهري جلوه مي

تدريج تكاملي نفس، فقط يك قوه و يك حقيقت واحد و صورت نوعيه و جوهر واحدي است كه به
و جسماني  صورت معدنيه. گرايدمي )نفس ناطقه(به كمال ) نطفه: جسمانيت( از نهايت نقص

بخش قول خواندن نطفه در طب خواجه، علاوه بر وحدت صور در طول مسير كمال، الهام
  . بودن نفس و حركت جوهري آن است الحدوثةجسماني

متين  .)37، ص8، ج1383، لدين شيرازيصدرا( صدرا بيان خواجه را كلامي متين خوانده است
. اين بيان با اشتداد وجودي نفس باشد انيمعناي همخوتواند بهانگاشتن كلام توسط صدرا مي

                                                               
 .انساني و نفوس نباتي، حيواني. 1
 . آيد، سببيت و عليت و استعلا نيز ميامعناي حرف زائد و تأكيدكننده معنعلاوه بر مفهوم تشبيه و تماثل، به »ك«. 2
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، اين عبارت خواجه را تصريح در »في الحدوث ةرسال«در  اسفارملااسماعيل اصفهاني در حاشيه 
بر اين اساس برخي معتقدند اين . )61، ص8تا، جاصفهاني، بي( اشتداد در جوهر نفس دانسته است

است كه در نهايت به دست تواناي هاي حركت جوهري نفس از نخستين جرقه عبارت خواجه،
  .)79ص، 1390مؤمني، (صدرا افروخته شده است 

اما  ،معتقد صريح وي دانستآن را توان هرچند نمي ،سبب ابهام و ايهام در بيان طوسيبه
توان ابهام و ايهام كلام وي را كم ميدستيا نحو ضمني ملتزَم مبناي وي انگاشت، توان بهمي

البته توجه به مباني ديدگاه وي . لقان و معتقدان قول به اشتداد وجودي دانستدر ذهن خااي جرقه
تري خواهيم آورد و تفسير خصوص بحث افزوندراين. نمايدمي ينگري ضرورجهت دوري از سطحي

 ويژهبه ؛كشيمخواجه از تغييرات جواهر عالم را در مباني طبيعي و متافيزيكي وي به چالش مي
  . )113ص، 1376طوسي، ( بر رأي مشائي است بقاء النفس بعد فناء الجسدساله آنكه خواجه در ر

  بالذات يا بالعرض؟ ): بعد از تولد(چگونگي استكمال انسان در مسير سلوك . 2
تنها در  وي. خواجه طوسي كمتر به بحث مستقل فلسفي از كيفيت حركت نفس پرداخته است

صور  كلام وي، به نفي حركت جوهري پرداخته وتبع شرح بوعلي و به اشاراتموضعي در شرح 
داند كه انسان مي خواند و در ادامه طي ذكر مثالي، انسانيت را هويت ثابتهنوعيه را ثابت مي

و ذلك لانّ «: اگرچه در اعراض و كيفيات قابل اشتداد و ضعف است ،قابل شدت و ضعف نيست

 ).270- 271، ص2، ج1375، همو( »من آخر ةًيكون اشد حرارمن آخر و جاز ان  ةًيكون اشد انساني انساناً لا

انّ الكيفيات «: كنداعراض قابل شدت و ضعف را منبعث از صور نوعيه تلقي مي البته وي در ادامه،

شتدانواعِ الحركات، منبعث ةو الضعيف ةالم ور النوّعيه ةٌالتي يكونُ الاشتداد و الضّعف فيها احدهمان( »عن الص(. 
زيرا معلولات تابع علل  ؛و معتقد است انفعال در صور مقتضي انفعال در اعراض صادر از آن استا

  . عكسهنه ب ،خودند
باب استكمال نفس و سلوك  كمتر به بحث از حركت نفس پرداخته، اما در اگرچه طوسي

 ،همو(. اهل طريقت نيز حركت در طلب كمال را سلوك خوانند. انساني فراوان سخن رانده است

به  .گويندگويند، اهل طريقت از سلوك ميكه فلاسفه از حركت نفس سخن مي آنجا )46ص، 1361
بنابر  .)150، ص3، ج1375همو، (است  هر حركتي استكمال و هر متحركي مستكمل ،اعتقاد طوسي

حركت و استكمال هردو به خروج تدريجي از قوه به فعل و نقصان به كمال تحليل  ،قول ايشان
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آشكار  ،خوانندمي »بالقوه من حيث أنه بالقوه كمال اول لما«اين امر از تعريف حركت كه آن را  .ودشمي
  .)415، ص2همان، ج(است 

چگونگي استكمال انساني و بالذات يا بالعرض بودن آن كه سؤال در مقام  مسئلهبررسي 
هل (وقوع آن  چيستي استكمال، وقوع يا عدم هل مركبه و توصيف است، متوقف بر وقوف بر

هاي تحقق وجودي مؤلفه استكمال انساني در چه ابعادي است؟: و برخي مقدمات است) بسيطه
استكمال انساني در ابعاد مختلف آن چيست؟ آيا كمال امري ذومراتب است؟ مراتب استكمال 

  كند؟انسان چيست؟ انسان در مسير تكامل چه مراحلي را طي مي
   كت جوهريتعريف استكمال و نفي حر. 1- 2

الكمال الاول و  طوسي در رساله. گونه اعتبار قابل تقسيم است مفهوم كمال به دو معنا و بر دو
نفس  عنوان مثالبه(صور نوعيه  ،در اعتبار اول. به اعتبارات گوناگون كمال اشاره داده است الثاني
ل است و اكتسابات كمال او 1)دو قوه عقل نظري و عقل عملي(و يا قواي نفس انساني  )انساني

يا افعال و صدور خاصيت قواي نفس، كمالات ثاني نفس، غير منوع و  )نظير اعراض(بعدي آن، 
كمال  ْحركت ،در اعتبار دوم  .)156ص، 1407 همو، ؛270- 271ص ،انهم(عارض بر كمال اولي است 

با اين  )415ص ،2ج، 1375 همو، ؛180ص، همان( اول شيء و مقصد و غايت حركت، كمال ثاني است
  : سلوكي وي متفاوت است - هاي اخلاقيمفهوم كمال در نوشتارهاي فلسفي طوسي با نوشته ،بيان

منوع، ( كمال را به كمال اولي ،تبع ارسطو و بوعليخواجه طوسي به: كمال در نوشتار فلسفي .1
، همان( تقسيم نموده است )نظير اعراض ،عارض بر كمال اول(و كمال ثاني  )صورت، نظير نفس

است كه در تعريف او  )75، ص1381 ارسطاطاليس،( اين تقسيم وامدار ديدگاه ارسطو. )270- 271ص
نفس كمال اول براي جسم «: از نفس نيز نمايان و با تعريف خواجه طوسي از نفس مطابق است

 ،در اين ديدگاه) 156ص، 1407 همو، ؛290ص ،2، ج1375طوسي، ( »حيات بالقوه استطبيعي آلي ذي
، 1375همو، (اند و قابل شدت و ضعف نيستند كمالات اولي برخلاف كيفيات منبعث از آنها، ثابت

  .اعراض است انگاري نفس و حركت دروجه ثابتنمايانگر اين تقسيم آشكارا  .)270- 271ص ،2ج

                                                               
  .يو هي أفعال هذه القو - هي الكمالات الثانية -  ايريد ذكر القوى التي يختص الإنسان به و الكمالات المذكورة هاهن. 1
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طوسي در . كمال اول، سلوك و كمال ثاني، غايت سلوك است: نگاري عرفانيكمال در اخلاق .2
هاي عرفاني خود اما در پژوهش ،هاي فلسفي و طبيعياتي خود، منكر حركت جوهري استپژوهش

پردازي در باب حركت نظريه آغاز و انجام وشرح اشارات  انماط ثلاثه پاياني و الاشراف اوصاف نظير
هاي عرفاني نگاريبنابراين در تحليل استكمال بالذات يا بالعرض اعراض در اخلاق. نكرده است

  "أدري لا"ذكر . كنيماز ديدگاه طوسي بسنده مي "أدري لا"ي در پرتو تحليل كمال، به ذكر طوس
هاي فلسفي طوسي، گامي نو در جهت تفسير استكمال جوهري نگاريدر مقابل قطع در اخلاق

  . نفس در تحليل سلوك عرفاني نزد اوست
  ابعاد استكمال آدمي و كيفيت تحقق وجودي هريك .2- 2

، همو( سبب تناظر با اعتبار دو قوه نظري و عملي نفس ناطقهكمال انسان به ،طوسي به اعتقاد

، 1387همو، ( گردددر دو بعد علمي و عملي طرح مي ،)351- 353، ص2، ج1375همو،  ؛57ص ،1387

استكمال علمي انسان در معرفت به موجودات و حقايق و سپس معرفت مطلوب : )69- 70ص
 يز در مرتب گرداندن قوا و افعال و رسيدن به اخلاق مرضي استو استكمال عملي ن ،حقيقي

  ). 69- 71ص، همان(
، براي نفس در بعد نظري مراحلي وجود دارد اشاراتنگاري خواجه بر و شرح به اعتقاد مشاء

از عقل هيولاني تا  واسطه عقل فعال، مراتب مختلفكه نسبت ميان آنها اشتدادي است؛ نفس به
مشائيان و ) 354، ص2، ج1375، همو( يابدكند و به كمال خويش دست ميمي عقل مستفاد را طي

، بنابر نفي اتحاد )466ص الف،1404، سيناابن ؛345ص و به بعد 292، ص3، جهمان(1بوعلي ،رئيس ايشان
انطباع و ارتسام صور عقلي و تصويرشان از  و تصديق به حصول ارتسامي علم، عاقل و معقول

نه  ،دانندراي انسان، چنين استكمالي را براي نفس، استكمال در اعراض ميعرضي دانستن علم ب
با وجود آنكه به استكمال و در نهايت تجرد عقلاني  بوعلي ،به اعتقاد صدرا. استكمال نفس بنفسه

 البته). 155، ص9، ج1383صدرالدين شيرازي، (نفس اعتراف كرده، حركت جوهري آن را نپذيرفته است 
از عقل هيولاني تا عقل (صدرا معتقديم كه از كلمات بوعلي در مراتب عقل نظري  با تمخالف در

                                                               
) 687ص، 1364همو، ( ةنجاالو  )10، ص1363سينا، ابن( المبدأ و المعادبوعلي در برخي مواضع نظير كتاب . 1

و  ،حسب ماهيتبه اشاراتبرخي معتقدند نفي اتحاد عاقل و معقول در . قائل به اتحاد وجودي عاقل و معقول است
 .)113ص، 1385بهشتي، (است حسب وجود ر ديگر مواضع بهاثبات آن د
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النفسي حركت اگرچه بوعلي خود در مباني علم ؛آيدقول به حركت جوهري برمي ،)مستفاد
] عقل نظري: قواي نفس[ و من قواها«: نويسدبوعلي در اين باب مي. جوهري نفس را ابطال كرده است

ها إلى تكميل جوهرها عقلا بالفعل فأولها قوة استعدادية لها نحو المعقولات و قد يسميها قوم ما لها بحسب حاجت

تكميل جوهر نفس توسط مراتب عقل نظري از «ذكر  .)353، ص2، ج1375، طوسي( »...عقلا هيولاني
اگرچه بدين امر  ؛درخششي از قول حركت جوهري نفس است ،»عقل هيولاني تا عقل مستفاد

  . ده استتصريح نش
در رساله  و شاگردش فرفوريوس )117ص، 1413( فلوطينا ،نوافلاطونيان و رئيس ايشان

، تفسير متفاوتي از كيفيت حصول علم ارائه داده و قائل به اتحاد عاقل و 1كتاب العقل و المعقول
كمال نفس آن است كه عالمي عقلي شود و صورت كل و نظام  ،براساس اين تفسير. ندامعقول

گردد؛ يعني علم عقلي مي تول و خير فائض در كل، در آن ارتسام يافته و نفس همان ادراكامعق
حال با توجه به تفسير  ).426الف، ص1404، سيناابن( به سلك نفس درآمده و از جوهر او گردد

ارتسامي منسوب به خواجه از علم و نفي اتحاد عاقل و معقول و عرض قائم به نفس خواندن علم 
مجرد  توان چنين استكمالي را غير از استكمال بالعرض اعراض براي نفسِ، آيا مي)فسانيكيف ن(

البته  .)96ص، 1376 همو، ؛170ص، 1407 همو، ؛به بعد 292، ص3، ج1375طوسي، (و ثابت خواند؟ 
طي  تعالي،علم باري مسئلهدر  شرح اشاراتخواجه با عهدشكني در عدم ارائه نظر شخصي در 

شراقي بر شيخ، قول افلاطون بر رأي به مثُل و ديدگاه مشاء به اتحاد عاقل و معقول چند اشكال ا
بيان خواجه در دفاع . ي تبيين كرده استتجهت گريز از چنين اشكالارا با جانبداري از ايشان، به

   .)221ص، 1389ديناني، ابراهيمي ( گر اتحاد عاقل و معقول استاز قول افلاطوني، اثبات

ديدگاه اشراقي شخص خواجه در علم و رأي به اتحاد عاقل و معقول و  ،ين جستاربه زعم ا
، 1375طوسي، (تفسير متفاوت از بوعلي، از لبريز شدن كاسه صبر او در اين باب قابل رصد است 

اين بيان با سكوت خواجه در حشف خواندن ديدگاه فرفوريوس توسط بوعلي قوت . )304، ص3ج
ديدگاه خواجه در كيفيت استكمال نظري نفس متفاوت از  ،بر اين اساس. )295 ،همان( يابدمي

                                                               
سينا آن را در دست داشته ظاهر تعريب رساله فرفوريوس در باب اتحاد عاقل و معقول است كه ابناين رساله به. 1

 .)295ص ،3، ج1375طوسي، (آن را حشف خوانده است  اشاراتو در 
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طوسي در رساله . ديدگاه اشراقي و قول به استكمال بالذات نفس خواهد بود نبوعلي و همچو
راند و معتقد است نام نفس را در آن هنگام از شدن نفس سخن مي النفس تصير عالما عقليا

فائدة متى صارت «: كه نفس، شايسته اطلاق نام عقل استبل ،توان بر نفس عاقل حمل كردنمي

النفس بحيث تدرك الأشياء بأوصافها، و أدركت الأوصاف مجردة عن موصوفاتها، و الموصوفات مجردّة عن 

أوصافها، و أدركت إدراكها فقد صارت عالما عقليا، و ترفّعت عن إطلاق اسم النفس عليها، بل الأولى بها أن 

  .)524ص، 1405، همو( »قل، و ليست بعد هذه الرتبة رتبة اخرىتسمى باسم الع
تأثيرپذيري از  ، تحقق وجودي كمال در دو بعد نظري و عملي را بااخلاق ناصري طوسي در

وي براساس مراتب گوناگون  .نوافلاطونيان و عرفا، بر طريق متفاوت از مشاء تفسير كرده است
كسب علوم و (كرده است كه از آغاز آن در عقل نظري كمال، مراحل مختلفي را براي نفس تصوير 

يعني قرب، توحيد و حتي اتحاد  ،تا نهايت آن )كسب اخلاقيات( ، و در عقل عملي)فضيلت حكمت
در اين تفسير درباره تحقق وجودي كمال  .)69- 71ص، 1387همو، ( تعالي، رهسپار كمال استبا حق

و  ....«: شدن و نوعي شدن و سلوك نفس مطرح است ييبحث از اتحاد، توحيد، خدا در دو بعد آن،
 ،روي او به سعادت كه با حركت ضمير در طريق حقيقت و اكتساب فضيلت بدان توان رسيد

توان آيا ميكه سؤال اين است  .)64- 65ص، همان( »گرداند تا به مرتبه اعلي از مراتب وجود برسند
  حركت بالذات نفس دانست؟ چنين تصويري را حمل بر حركات عرضي مشائي و نفي 

  مراتب استكمال آدمي و اقصي مراتب آن .3- 2
در اين طيف . داندخواجه طوسي افراد انساني را داراي درجات مختلفي از كمال و نقصان مي

گسترده از تنوع كمال، افراد با افعال مقتضي حيوانات و طبيعت در ابتداي سير و رسيدن به 
هاي وحياني و الهي جهت معرفت به حقايق، در مندي از جنبههمرتبه اكمال غير و نوعي بهر

كه اين مرتبه خود ابتداي اتصال است و مسير اتصال تا  ،)اهل فوز(اند نوع انساني نهايت مرتبه
، 142، 124- 125 ،71، 68- 69 ،62-65، 59، صهمان( يابدميمرحله اتحاد، وحدت و حتي فنا ادامه 

  )به بعد 378، ص3، ج1375همو،  ؛به بعد 153 و 72 ،66 ،59ص ،1361 همو،؛ 341 و 275- 276، 149
تشبه به خدا و  ،طوسي اقصي مراتب و مقصد نهايي استكمال آدمي را در برخي مواضع

خوانده است و در  )389ص ،3، ج1375همو،  ؛149و124- 125، ص1387همو، ( تخلق به اخلاق الهي
، 3، ج1375 همو، ؛71ص، 1387همو، ( فنا را غايت نهاييمواضعي چند فراتر از آن، وصول و اتحاد و 
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بوعلي متأخريِ است  قول اين دو مقصد در طول هم بوده و اين تفسير مطابق. داندمي) 387ص
پيش از اين . نگاشته و خواجه به شرح آن همت گمارده است» مقامات العارفين« اشاراتكه در 

از عروج  ،داندرا در اين قول با خود شريك ميكه افلاطون  )تبع او فرفوريوسو به(فلوطين 
عنوان هدف تقريبي و اتحاد با به )تئوهومويوثناي(اخلاقي سخن رانده است كه با همانند خدا شدن 

تصوير  عنوان غايت نهايياي كه خصيصه آن فقدان هرگونه ثنويت است، بهدر خلسه» واحد«
س تفسير اشراقي نوافلاطوني از استكمال، نفس براسا ).470-471و59ص، 1997افلوطين، (شده است 
  . عنوان سالك راه و با حركت بالذات، در تمام مسير كمال در حركت استانساني به

كه سخن از سلوك سالك نفس است و  اشارات شرحعبارات خواجه در  ،به زعم اين جستار
، حاكي از قول به )ه بعدب 378ص ،3، ج1375طوسي، ( سوي كمالوي مبني بر توجه نفس به عبارات

 البته ازآنجاكه صفات خدايي يافتن بندگان با اوصاف الهي متفاوت است 1.استكمال بالذات نفس است
با  توانمي -  و اوصاف بندگان بالعرض او و ممكن ،زيرا اوصاف او جمله نامتناهي است و واجب - 

رد ندانست و اوصاف متشابه وي توجه به چنين تفاوتي، تشبه به خدا را حمل بر اشتداد وجودي ف
  . را عرضي از اعراض وي قلمداد كرد

  مراحل سلوك و برنامه عملي استكمال .4- 2
نگاري عرفاني و نمود ديدگاه عارفانه خواجه در حاكي از نوعي اخلاق اوصاف الاشرافنگارش 

و  شرح اشاراتي گانه پايانهاي سهنمطو  آغاز و انجامعلاوه بر اين كتاب، در . مراحل سلوك است
محور نيز شاهد نگاه صوفي )153- 154و142ص، 1387همو، ( اخلاق ناصريبرخي مواضع خودنوشت 

مراحل استكمال آدمي از . يمهست خواجه و تصويرسازي سلوك عارفانه در مسير استكمال
ايمان، ثبات، نيت، صدق، انابت و : بدايت حركت مشتمل بر. 1« :ديدگاه خواجه چنين است

. 3 ؛)اتوبه، زهد، فقر، رياضت، محاسبت و مراقبت و تقو(ازاله عوايق و قطع موانع . 2 ؛اخلاص
خلوت، تفكر، خوف و (سلوك باشد  و از مبدأ به مقصد رسند و آن سيرواسطه آن هحركتي كه ب

ارادت، شوق، ( د از سلوك، اهل وصول را سانح شودهايي كه بعحال. 4 ؛)حزن، رجاء، صبر و شكر

                                                               
الي جناب الحقّ بالفكر صار الانسان  ةان كانت النفّس مع ذلك متوجهف«، »السرّ الي العالم القدس ةفهي مبدء حرك«. 1

 . ...و » بكليّته مقبلاً علي الحقّ
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سلوك از مبدأ حركت تا وصول  و هايي كه در اثناي سيرحال. 5 ؛)رفت، يقين و سكونمحبت، مع
. 6 ؛)توكل، رضا، تسليم، توحيد، اتحاد، وحدت: هاي سانح بر اهل وصولحال(مقصد بر او گذرد ه ب

  .)47ص، 1361، همو(» )فنا( نهايت حركت و انقطاع سلوك
حق نقشه مدار معرفي شده است، اما بهيمشائي و بوعل اگرچه طوسي در فلسفه و طبيعيات،

تفكري كه در عصر خواجه با  ؛گونه و منطبق بر تفكر ايشان استراه وي از مسير كمال، عارف
و از طريق شاگردان  - 1اگر اين ارتباط حقيقت داشته باشد - درك فريدالدين عطار نيشابوري

تا آنجا كه به اعتقاد سيد  ؛يابدتسري مياند، به وي عربي نظير قونوي كه با وي مكاتبه داشتهابن
خواجه طوسي از فلسفه به عرفان متحول شده است و تحرير  ،)ق720يا  719متوفي (آملي  رحيد

 و سوي عرفان و كمالات معنوي و سيربرگرداندن از علم و فلسفه به نشانه رو اوصاف الاشراف
  .)55ص ،1372جوادي آملي، ؛ 492ص، 1384آملي، ( سلوك خواجه است

براساس تفسير . توان ديدگاهي نزديك رأي اشراقي قلمداد كردهمچنين ديدگاه خواجه را مي
و از آن به  »لا هوا هو لا«به نواي  »لا اهللاله ا لا«در مسير تكامل نفس، عارف مجاهد از كلام  ،اشراقي
رب به مرتبه توحيد كند و در غايت قصعود مي »أنا أنا لا لا«و سپس به  »أنت أنت لا لا«نداي 

 رسيده و واصل به انوار الهيه است كه در آن خلع بدن مقدور آدمي و حجب نوري مكشوف اويند

با برخي  )ق579- 672(با توجه به ارتباطات خواجه طوسي  اين بيان .)325، ص3، ج1375سهروردي، (
ثيراتي كه خواجه و تأ )ق630- 710(الدين شيرازي و قطب )ق687 متوفي(اشراقيون نظير شهرزوري 

  . يابدقوت مي ،2طوسي از شيخ اشراق در برخي مباحث فلسفي پذيرفته است

  ناسازگاري يا نوآوري؟: تحليل ديدگاه طوسي. دو
بررسيدن و ارائه ديدگاه جامع از خواجه طوسي در پرتو مقايسه ديدگاه وي با ديگر انديشوران 

  :مقدور است آن له از آغاز تا درخشش جوهريئو غور در تطور مس

                                                               
خواجه به نزد وي به دراست صوفيه مشغول بوده است : نويسدلاعسم به گواهي بحراني و خوانساري ميا. 1
 .)61، ص1980الاعسم، (
له علم خدا و مخالفت با رأي شيخ ئهودي و تفسير اشراقي از مسنظير انكار هيولي، اهميت به علم حضوري و ش. 2

  . ...و تفسير اشراقي از قاعده الواحد، اعتبارات عقليه، اصالت ماهيت و 
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  جايگاه ديدگاه خواجه در سنت تفكر اسلامي
 ،حركت و استكمال. اندهاي متفاوتي در باب حركت و استكمال نفس ارائه دادهانديشمندان ديدگاه

كه فلاسفه به بحث از حركت نفس اهميت  آنجا .معناي خروج تدريجي از قوه به فعل استهردو به
  . يابدق آن در ديدگاه اشراقيون و عرفا نمود ميدهند، استكمال و سلوك نفس و طرمي

  :بدين شرح قابل بيان است باب حركت نفس ديدگاه انديشمندان در
  

  هامباني و مؤلفه  باب حركت و استكمال نفس ديدگاه در  انديشمندان

  افلاطون

آغازگر حركت و بدن  نفس منشأ حركت و خود -
ف ال896: قوانين، 1380افلاطون، (متحرك از آن 

- d2فيدون همان، (نفس متحرك بالذات ) 1-2
e70(  
 معنايتكاملي نفس به سير: زيابي كمالات پيشينبا -

تذكار و يادآوري حقايق پيشين عالم مثال و 
 حركت نفس براي بازيابي آن و رهايي از ماديات

  )2200، ص4ج ؛955، ص2ج ،همان(

و مقدم بر جسم از لحاظ  )قديم(ازلي و ابدي  ،نفس -
-d2قوانين / a30تيمائوس ، همان(وجود و شرافت 

c891(  
 داراي طبيعت روحاني و الهي ،جوهري مجرد ،نفس -
  )1ه  80-4ب .78 ،فيدونهمان، (
حركت در : پذير و تغييرناپذيرمركب از تغيير ،نفس -

  پذيرتغيير
زماني و هماهنگي تمايز و دوگانگي نفس و بدن و هم -
، 1380كاپلستون، ( )نفس محرك و مسلط بر بدن( هاآن
  )240-248ص ،1ج

  1فلوطين

سلوك حركت  و نفس با مراتب عرفاني و سير
كرده و با تطهير و تذكيه و اخلاق و خلع بدن، 

سوي همانندي با خدا و سپس علم و فلسفه به
رود تا آرام سپس اتحاد عرفاني با احد يا خدا مي

  .يابد
كاپلستون،  ؛84 و 56، 24، 22، ص1377بدوي، (

  )542ص ،1، ج1380

  تجرد نفس و هبوط آن -
 ؛اندحركت در مجرداتي كه در مقام عمل نيازمند ماده-

  نظير نفس و سير و سلوك آنها
  نفس متحد با بدن و آلوده به ماده و نياز به عروج اخلاقي  - 
  ت مختلف نفساتبيين درجات و ساح -
  اتحاد عاقل و معقول  -

  وارسط

محال بودن حركت بالذات و بالطبع براي نفس و 
ثابت بودن آن و قول به حركت در عوارض آن و 

؛ به بعد 110ص، 1389ارسطو، (حركت بالعرض 
  )14-16ص ،2ب، ج1404، سينانبا

  نفي حركت جوهري -  
  بودن نفس؛ حدوث به همراه جسم الحدوثةروحاني-

  حركت  قابل تبدل و جوهري مجرد و ثابت و غير ،نفس -
علم و : عرضي بودن و كمال ثاني بودنِ عوامل استكمال -

  عامل استكمال نفس و رد اتحاد عاقل و معقول ،عمل

                                                               
  .مياناچار فلوطين را پيش از ارسطو آوردهسبب مباني مشترك ارسطو و بوعلي، بهبه. 1
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لي
بوع

  

 متقدم
شفا و (

  )نجات

   

  متأخر
هاي نمط(

پاياني 
  )اشارات

سوي خداوند با طي مراتب و سلوك طالب حق به
  ...تعالي و فنا و رياضات تا وصول به حق

به  363ص، 3، ج1375طوسي، ( )نفس: سالك(
  )391ص، 1400، سيناابن ؛بعد
  

  )حكمت متعاليه(توجه به حكمت ذوقي و شهودي  -
و ذوق و فنا و وصال و نگارش  اتوجه به مقامات عرف -

ترجمه (قصص عرفاني نظير سلامان و ابسال، رساله طير 
  ، حي بن يقظان )سهروردي

  )386، ص3ج ،1375طوسي، (نفس آدمي : سالك -

  شيخ اشراق

همت نور نفس با سلوك و رياضات به عالم انوار و 
إله  رهايي از ظلمات تن و طي طريق از كلام لا

إلا االله تا مرتبه وصل، فنا و بقاي بعد فنا 
  )461و319ص، 3ج ،1375سهروردي، (

  )نور محض(قول به وجود بودن صرف نفس  -
  قائل به ذومراتب بودن نفس  -
  و خلق آن همراه بدن  الحدوثةروحانينفس  -

هويت نوري و وجودي نفس كه با رياضات ) نور اسفهبد( -
از عالم ماده فاصله گرفته تا به  ...و شهود و سير دروني و 

   .عالم انوار متصل شود
  ادراك؛ ذاتيات نفس: علم حضوري و شهودي نفس -

  عربيابن

  
خلع و لبس جديد نفس در هر لحظه و هبوط و 

  صعود دائم

  ي و ظهور دائم و پيوسته حق بر موجوداتتجل -
  نامتناهي الهي اسماي -
مراتب مختلف كمال در بين آدمي و مراحل سلوك تا  -

  نيل به انسان كامل

  ملاصدرا

حركت و استكمال جوهري و بالذات اشتدادي 
نفس كه با كمالات وجودي و قوا و ملكات چهره 

اً نفس انساني آناً فĤن(يابد اش تكامل ميجوهري
 ،صدرالدين شيرازي) (در حال تغيير نوعي است

  )11، ص8ج ،1383

  قول به حركت جوهري اشتدادي -
  بودن نفس البقاةروحانيو  الحدوثةجسماني -

  ...هاي ادراكي و وحدت نفس با قوا و صورت -

  

آيد كه بيان ديدگاه صريح خواجه طوسي و جايگاه تفكر وي از توضيحات اين جستار برمي
زيرا  ؛آسان نيست )بالذات يا بالعرض(لامي در باب كيفيت حركت يا استكمال نفس در سنت اس

كلام با ارسطوييان به نفي حركت جوهري نفس رأي داده است و از سويي از سويي طوسي هم
هاي فلسفي و نگاريو اخلاق اشاراتهاي پاياني او در نمط يمطالعه سيستمي ديدگاه وي و آرا

ائل و مقالات وي، نوعي درخشش جوهري در حركت بالذات نفس و عرفاني او و برخي رس
ظاهر طوسي در جدال بين افلاطون با ارسطو از يك سو و به. آوردميسلوك آن را به ارمغان 

اين جدال تا  ؛اهل مشاء از سوي ديگر گرفتار آمده است نوافلاطونيان و اهل اشراق و عرفان با
  :نماياندصوص ناسازگار ميخبدانجاست كه ديدگاه وي را دراين
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ديدگاه در باب كيفيت حركت و استكمال 
  نفس

  هامباني و مؤلفه

 
  
  
  خواجه طوسي

 
نفي صريح حركت جوهري نفس در آثار 

  )ارسطويياننظير قول (كلامي  - فلسفي
  

 ؛)قائم بالذات(جوهريت نفس-
 جسمانينفس جسم يا  ؛بساطت نفس

مدرك بالذات بودن  ؛)مجرد(نيست 
: تدبر در بدن به تصرف به آلات ؛سنف

-56، ص1387طوسي، (تعلق تدبيري 
  )103-105ص، 1376همو،  ؛49

  نفي حركت جوهري -
  قول به كون و فساد -

  
التزام به قول حركت بالذات نفس در 

فلوطين، اشراق، نظير قول (نگاري اخلاق
  )عرفا

  

ورد توجه بسياري از انديشمندان قرار گرفته است كه از قول حركت بالذات نفس، از قديم م
و  به هراكليتوس، افلوطين، كندي، اشراقيون،توان ميانديشوران بارز پيش از خواجه يا معاصر وي 

  . اشاره كرد )گلشن رازصاحب (شبستري  و1عربي، مولوي، عزيزالدين نسفيابنبه از عرفا 
ايراني و اسلام و آيات  -وان نظير حكمت خسرواني مندي از منابع فراخواجه طوسي با بهره

و حكمتي  گري اسماعيلي، اشراق سهرودي، داراي فلسفهو روايات، عرفان و تصوف رايج، باطني
و آثار  شفاالبته نه در  - رو مسير بوعلي متأخرتوان دنبالهمتعالي است كه وي را در اين راه مي

و نيز شيخ  الطيرةرسالبن يقظان و  داستان حي و اشاراتدر نمط هشت، نه و ده  - متقدم

اما تسلط وي  ،خويش ذيل مشربي واحد نگشته ياگرچه وي موفق به جمع آرا .اشراق دانست
با حفظ حريم علوم نمود يافته  كهبل ،صورت تلفيقيالبته نه به ها، در آثار متعدد وبه اين مشرب

  .و ذيل مشربي واحد جمع شدراهي كه بعدها توسط صدرا تكميل و تلفيق  ؛است
شايد  البته .گر نوعي ناسازگاري در ديدگاه وي استي جلوهسوطبه هر روي گزارش ديدگاه 

و در آغاز بر قول به حركت نفس اناسازگاري را نوعي تحول فكري وي قلمداد كرد كه اين بتوان 
در  وجود باس را سوي عرفان، قول اشتداد وجودي نفبه اعراض بوده و در نهايت با تحول به

در تأييد اين بيان . دست نداشتن مباني محكم و متلائم در اثبات حركت جوهري برگزيده است

                                                               
، 53، شخردنامه صدرا، »نسفي تا صدرالدين شيرازي الدينحركت جوهري از عزيز« فدائي، و فيرحي: به ك.ر. 1

  .1387پاييز 



  1393ستان پاييز و زم، 32 شماره، هي دينيپژوانسان پژوهشي –دوفصلنامه علمي 

 

20  

را كه از آخرين آثار اوست و از آن حركت اشتدادي وجودي نفس  الاشراف اوصاف طوسي ،آنكه
 ؛)44ص، 1361طوسي، ( است هاي شخصي خود خواندهشود، مجموعي از ديدگاهاستنباط مي

را كه القاگر اعتقاد به حركت به اعراض نفس است، ديدگاه شخص  اخلاق ناصريكه درحالي
اگرچه  ؛ديگران نگاشته است يبلكه آن را براساس جمع آرا ،)42ص، 1387، همو(خود ندانسته 

، به عرفان و اخلاق ناصريگاه در اوج مباحث اخلاقي  وي .ابداعات و بياناتي نيز از خود او شاهديم
 ،124- 125، 71، 68- 69، 62- 65، 59ص، همان(كند مال و سلوك وجودي سالك نفس اشاره مياستك

 ؛است شرح اشاراتتوجهي به تعهد خواجه در البته قول به ناسازگاري با بي. )275- 276 و149، 142
، 1، ج1375، همو(1هاي شخصي خويش و نقدتعهد خواجه به سكوت بر بيان ديدگاه در حقيقت

نفي حركت جوهري نفس . بوعلي را تفكر خواجه بينگاريم ياست تا شرح آرا سبب شده )1ص
  . نه ديدگاه وي ،خواجه نمود يافته كه تنها شرح اوست شرح اشاراتالنفس بيشتر در مباحث علم

، 1383، همو(عنوان مجرد بالقوه نام برده است خواجه طوسي در مواضعي از نفس ناطقه به

، 1375همو، ( واسطه اعراض توسط ويا نفي قول به حركت نفس بهكه تحليل اين سخن، ب )69ص

  .ارمغان نوعي حركت جوهري نفس است ،)208، ص3ج
 هاي نخستينهاي زنجير و پلهتوان از حلقهآن است كه اقوال خواجه را مي اين جستار بر

زنجيري كه توسط صدرا براي آن مبناسازي  ؛نيل به حركت جوهري نفس صدرايي دانست
بنابر تفسير عرفاني خواجه از استكمال انساني، نوعي اشتداد وجودي در ديدگاه . يقي ارائه شددق
اما بنابر اشتداد  ؛خورد كه البته با حركت جوهري صدرايي متفاوت استبه چشم مي وي

بنابراين  .شودتبع اين حركت در هر آن متفاوت ميوجودي و حركت بالوجود، ماهيت فرع و به
  . وني وجودي و بالذات براي نفس، همسان با اثبات حركت جوهري خواهد بوداثبات دگرگ

  

  

                                                               
 أعتمده ما لذكر أتعرض لا أن نفسي على أشترط و الطغيان و أالخط عن العصمة و البيان في الإصابة االله أسأل أنا و. 1

 .التكلان يهعل و المستعان االله و النقد غير التفسير و الرد غير التقرير فإن أعتقده لما مخالفا أجده فيما
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  بررسي تلائم ديدگاه طوسي با مباني وي در پرتو مطالعه تطبيقي. سه
  حركت  مسئلهطوسي و  .1- 3

دليل عجين بودن بحث از استكمال و ديدگاه دانشمندان در باب كيفيت استكمال نفس، به
باب حركت نفس، از  يشان در حركت نفس است و ديدگاه ايشان درحركت، متأثر از ديدگاه ا

  :كندديدگاه ايشان از حركت و چگونگي آن كسب هويت مي
ديدگاه انديشمندان  →ديدگاه ايشان در حركت نفس→ديدگاه ايشان در استكمال انسان→ديدگاه انديشمندان درباب اخلاقي شدن انسان و كمال اخلاقي

 در باب حركت

  :است در باب حركت اسلامي نمايانگر ديدگاه انديشوران بارز در سنت تفكر ذيلجدول  

                                                               
، تابستان 20، شخردنامه صدرا، »مباني نظريه حركت جوهري ملاصدرا در فلسفه افلاطون«پلنگي، : ك به.ر. 1

  .1377، زمستان9، شمدرس، »مندي در افلاطون و حركت جوهرينظريه بهره«اعواني،  ؛ پلنگي و1379
 ،5، ج1383صدرالدين شيرازي، (د دانملاصدرا در مواضعي چند افلاطون را قائل به حركت جوهري مي. 2

  ) 596ص، 1391؛ همو، 217- 219ص
   .ناچار افلوطين پيش از ارسطو آمده استسبب مباني مشترك ارسطو و بوعلي، بهبه. 3

  ديدگاه در باب حركت  ندانانديشم

  2.يند شدن و گذشتن استادائماً در فر) محسوسات و موجودات جسماني(واقعيت و جوهر جهانِ صيرورت   1افلاطون

صاحب(3افلوطين
  )اثولوجيا

  )126، ص 1413افلوطين، (سيال است  ،در حركت است و جوهر عالمتمام 

  ارسطو
كمال : خروج تدريجي از قوه به فعل

نه بالقوه أا بالقوه من حيث اول لم
  )168ص، 1384، ارسطو(

) انتقال(و أين ) استحاله(، كيف )ذبول و نمو(حركت در مقوله كم 
، 1384همو، (امتناع حركت جوهري / )28، ص1389همو، (

  )به بعد 168ص

سينا، ابن(از قوه به فعل  خروج تدريجي  بوعلي
  )82، ص1، جب 1404

  وضع+ كم، كيف، أين 
  )98 -108صهمان، (جايز نبودن حركت جوهري  تصريح به

  )671، ص1، ج1401رازي، (وجودات متعدده و متتالي: تجدد اكوان، حدوث دفعي  رازي فخر

  جواهر و اعراض ،ماديات، مجردات: حركت در تمامي موجودات  اشراقشيخ 

  تجدد امثال؛ خلق مدام، تجدد مظاهر  ابن عربي و ديگر عرفا
  )125 -126، ص1370عربي، ابن(

  ماديات و مجردات، اعراض و جواهر: حركت در تمامي موجودات
  )119، صهمان: به رك(

دين صدرال(العدم  وجود تدريجي بعد  ملاصدرا
  )30ص ،3، ج1383شيرازي، 

  كم، كيف، أين و وضع: اعراض
  )89-110، صهمان(حركت جوهري + 
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از بوعلي در اضافه كردن حركت  يتصراحت به تبعبهخواجه طوسي در مواضعي چند، 
: داندوضعي بر ديدگاه ارسطو، حركت را در اعراض و در چهار مقوله كيف، كم، أين و وضع مي

 همو، ؛192، ص2، ج1375طوسي، ( »ةو الكيفي ةو الكمي ةو الوضعي ةالايني: انواعها الاربعه اعني ةبالحرك و«

كون و فساد «، حركت جوهري را نزد قائلين آن به شرح اشاراتخواجه كه در  .)181-183، ص1407

تحليل كرده است، در  )242، ص2، ج1375همو، (» در صورت نوعيه و خرق و التيام در صورت جسميه
 )اعتماد(اثبات ميل  .)181، ص1407همو، ( شماردحركت در جواهر را جايز نمي الاعتقاد تجريد

 همو، ؛208-210، ص2، ج1375 همو،(براي توجيه حركت در طبيعت ثابت و صدور متغير از آن 

  . نيز تلاش براي نفي حركت جوهري است )166، ص1407
 ،نزد ارسطوييان .نوعي ملتزم به حركت جوهري دانستتوان بهدر برخي موارد وي را مي البته

 ،، متحرك نيست)محركِ(افتد و مبدأ حركت است كه در آن اتفاق مي طبيعت مبدأ اول حركتي
اثبات متحرك بالذات بودن طبيعت، . مگر بالعرض اعراض و عوامل خارجي، نه متحرك بالذات

ست كه طبق مباني مشاء، طبيعت ماهيتي است ا حالي اثبات حركت جوهري آن است و اين در
بالذات « ،1شرح اشاراتليل معناي طبيعت در خواجه طوسي ذيل تح. كه قابل تشكيك نيست
. 2 ؛به قياس به محرك. 1: كندرا با مثالي از نفوس، به دو معنا تفسير مي »بودن و بالعرض نبودن
بالذات بودن به قياس متحرك بدين معناست كه نفس و طبيعت كه علت . به قياس به متحرك

نه به سببي  ،دهدذاتش حركت مي ها بافتد، متحرك رفاعلي حركاتي است كه در آن اتفاق مي
ي است كه متحرك ئو بالعرض نبودن در قياس به متحرك بدين معناست كه متحرك شي ،خارج

  .)192- 193، ص2، ج1375، همو(بلكه متحرك بالذات است  ،بالعرض نيست
برخي . توان همراه با ارسطو و بوعلي در رد حركت جوهري دانستروي خواجه را مي به هر

محور، قول كران معتقدند با توجه به اتصالي دانستن جسم و نفس در طبيعيات ارسطويي و بوعليمتف
اپيكوري يا  - گرايي دموكريتوسيبه نفي حركت جوهري و كون و فساد كه مستلزم اثبات نوعي اتم

پذير نخواهد بود و بر اين اساس چنين گونه است، امكانلايتجزي اشعري فردانگاري جوهر و جزء
  .)به بعد 230، 1392ديناني، ابراهيمي (اند تفكري را نشاني از التزام به حركت جوهري دانسته

                                                               
 .بالذات و نه بالعرض ،شودعلت فاعلي حركتي است كه در آن واقع مي ،طبيعت. 1
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تغييرات

جواهر

اعراض

مشاء

متعاليه

حركت در چهار 
 مقوله

  حركت تدريجي 
 تبع جوهربه

: دلات تكامليتب
 تكامل به اعراض

: حركت جوهري
 لبس بعد لبس

مشاء

متعاليه

: دفعي: كون و فساد
 خلع و لبس

  رات جواهر عالمطوسي و تفسير تغي .2
حال پرسش اين است كه خواجه بنابر نفي حركت جوهري، تغييرات جواهر را چگونه تفسير 

قائلين به . يا در اعراض ،اهر استيا در جو ،تغييرات موجودات عالم بنابر تقسيم ارسطويي كند؟مي
تبدلات در جواهر را به دو نحو  -  و بوعلي) الكون و الفسادكتاب (نظير ارسطو  -  رد حركت جوهري

 :نظير(يعني حركت تكاملي تدريجي  ،و تغيير جوهر به اعراضش) كون الماء من الهواء :نظير(كون و فساد 

 ،2ج ؛101، 98، ص1ب، ج1404همو، ؛ 332الف، ص1404ا، سينابن(كنند تفسير مي) كون الرجل من الصبي

هايي از حركت در رات اعراض را نيز جلوهيپذيرند، تغيحركت در جوهر را مي اما كساني كه. )78ص
  .)534، ص11، ج1385مطهري، ؛ 113، ص3، ج1383، لدين شيرازيصدرا(شمارند جواهر مي

 124، ص2، ج1375طوسي، (مشاء است  خواجه طوسي در تحليل تغييرات جواهر عالم به رأي

رات جواهر عالم را به حركت در طبيعت و صورت نوعيه و يو هرگز تغي )181، ص1407 همو، ؛235 و
بنابراين تفسيري كه از طوسي در باب تكون نفس پيش از . جوهر ايشان تحليل نكرده است

فته آمد، با ديدگاه وي نوعي ملتزم اشتداد وجودي است پيش از اين گتكون نفس ناطقه كه به
  . خوان نيستدر باب كون و فساد تغييرات عالم هم

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  نمودار تفسير تغييرات جواهر عالم نزد انديشمندان
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  وي ناسازگاري تفسير طوسي از استكمال نفس و مباني متافيزيكي. 3
هايي از در حركت نفس، جرقهحركت قائل به ابطال حركت جوهري است و  مسئلهطوسي در 

البته اينكه ديدگاه متفكري در حركت نفس و . يابدحركت بالذات و جوهري آن در او جلوه مي
كه ارسطو اگرچه حركت بالذات نفس را نفي چنان ؛دور از انتظار نيست ،حركت سازگار نباشد

و مجازاً متحرك كند نفس بالعرض اعراض حركت ميو معتقد است  )24، ص1389ارسطو، ( كرده
اما در موضعي اگرچه در بحث از حركت، با دلايل قطعي حركت جوهري را . )102، صهمان( است

حركت آن در حال شك باقي مانده است و اين  مسئله، در نفسدرباره در كتاب  ،كندنفي مي
اهيم خوهرگاه اموري را از قبيل آنچه مي«: داردتبع نفي حركت جوهري اظهار ميمسائل را به
دهيم كه راجع به حركت نفس در حال درنظر بگيريم، بيشتر به خود حق مي ،مذكور داريم

  .)49همان، ص(» شك باقي بمانيم
رو بوده است؛ از هبا ناسازگاري روب ،گويي طوسي در تحليل حركت و سپس حركت نفس

د و از سوي له حركت بنابر تحليل فلاسفه، حركت تنها در اعراض عالم جاري بوئسويي در مس
 و ديگر بنابر تحليل اشراقي و عرفا در باب استكمال نفس، انسان بتمامه از طريق اخلاق، علم، سير

حركت  مسئلهطوسي در مواجهه با اين ناسازگاري، در . رسيدسلوك و مجاهدت به تعالي مي
آن را در  پذيريزيرا مباني حركت جوهري اعم از اصالت وجود و تشكيك ؛ديدگاه حكما را برگزيد

كرد، اما ازآنجاكه مبحث استكمال نفس از ديدگاه ايشان بسيار پراهميت جلوه مي ،دست نداشت
  . پردازي پرداختديدگاه برگزيده را انتخاب و در مباحث اخلاق با توجه به آن، به نظريه

دهد، اما اگرچه خواجه طوسي بر بطلان حركت جوهري رأي مي ،بنابراين به زعم اين جستار
بلكه درباره نفوس انساني حركت جوهري را باور  ؛نحو سلب كلي، منكر حركت جوهري نيستبه

نه ديدگاه  ،نگاري استتنها در مقام شرح شرح اشاراتداشته است و انكار حركت جوهري نفس در 
  .شخص خواجه

شده نظريه حركت استكمالي جوهري پيش از ملاصدرا را بايد هاي گمرسد حلقهنظر ميبه
مدنظر داشت و اين همان كاري است كه صدرا خود به آن توجه داشته است و ديدگاه صاحب 

 شماردو مؤثر در ديدگاه خويش مي عربي را هماهنگ، زنون و ابن)ارسطو ،به زعم وي(اثولوجيا 
هاي نيل به حركت توان يكي از پلهميخواجه را  .)119-121، ص3، ج1383، لدين شيرازيصدرا(
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با اين تفاوت  ؛پردازي عميق صدرا در اين باب داردايي دانست كه نقشي در نظريهجوهري صدر
اما  ،كه اگرچه قول طوسي در باب حركت نفس و استكمال آن با نظريه صدرا هماهنگ است

  . فق به تصحيح مباني براي نيل به نظامي جامع نگشته استوهنوز در آغاز راه است و م
پذيري تشكيك و جوهري صدرايي ازجمله اصالت وجودطوسي در بحث از حركت، مباني 

 الحدوثةجسمانيآن را در دست ندارد و در بحث از حركت نفس نيز مباني صدرايي همچون 

ارمغاني از اشتداد وجودي  ،اما ديدگاه وي در تفسير حركت نفس ،بودن نفس را مورد نظر ندارد
باني وي با ديدگاه كلي او ناسازگار است و اين اگرچه نقصي در نظريه خواجه طوسي است كه م

 ،هاي تفسير صحيح از حركات استكمالي نفساما درخشش جوهري در ديدگاه او و جرقه ،است
  . رافع چنين نقصي است

  نتيجه 
اما تحليل سيستمي از  ،اگرچه طوسي در مواضعي حركت جوهري نفس را ابطال كرده است

، و مطالعه تطبيقي اوصاف الاشرافر آثار عرفاني چون ويژه در آثار اواخر عمر او نظيوي به يآرا
، ...از ابعاد كمال، تحقق وجودي هريك از ابعاد، مراتب آن، اقصي مرتبه آن و مراحل سلوك و 

درخشش ديدگاه او و همگامي با قول حركت بالذات نفس نظير قول عرفا و اشراقيون را به 
در  وجود بايت قول به استكمال بالذات نفس، سبب اهمبه توان گفت طوسيمي. آوردارمغان مي

نوعي حركت اشتداد وجودي  حركت، به مسئلهالنفسي و طبيعي نظير دست نداشتن مباني علم
اما به هر روي با درخشش  ،براي نفس قائل است و عدم تلائم اگرچه نقصي بر ديدگاه اوست

  .قابل توجيه است ،هيجوهري ديدگاه وي و حلقه آغازين بودن در نيل به چنين ديدگا

  فهرست منابع
 :، تصحيح هنري كربن و عثمان يحيي، تهرانالانوار الاسرار و منبع جامعحيدر،  آملي، سيد - 

  . 1384فرهنگي،  - علميانتشارات 
مؤسسه پژوهشي حكمت و : ، تهرانسينا و بيان بهمنيارسخن ابنديناني، غلامحسين،  ابراهيمي - 

 . 1392فلسفه ايران، 
 .1389 هرمس، :تهران، 3، چفيلسوف گفتگو ،نصيرالدين طوسي، ـــــــ ـــــــ - 
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المرعشى،  مكتبة آيةاالله :، تحقيق سعيد زايد، قم)الطبيعيات(الشفاء حسين بن عبداالله، سينا، ابن - 

  . ب1404
سسه مطالعات ؤم :، به اهتمام عبداالله نوراني، تهرانالمبدأ و المعاد، ـــــ ــــــــــــــــــــ - 
  .1363ي، اسلام

، 2پژوه، چ، ويرايش محمدتقي دانش)الالهيات، الطبيعيات( ةالنجا، ــــــ ـــــــــــــــــــ - 

  . 1364انتشارات دانشگاه تهران، : تهران
المرعشى،  آيةاالله مكتبة :، به تحقيق سعيد زايد، قم)الالهيات(الشفاء ، ــــ ـــــــــــــــــــــ - 

  . الف1404
 . ق1400بيدار، : ، قمسينارسائل ابن، ــــ ـــــــــــــــــــــ - 
 . 1370الزهراء، : ، تهران2، چالحكم فصوصالدين، عربي، محيابن - 
 :تهران، 2چ ،2و1ج ، ترجمه سيد ابوالقاسم پورحسيني،اخلاق نيكوماخسارسطاطاليس،  - 

  .1381، انتشارات دانشگاه تهران
  . 1384نا، بي: ن، تحقيق عبدالرحمن بدوي، قاهره، ترجمه اسحق بن حنيالطبيعهارسطو،  - 
  . 1389حكمت، : ، تهران5، ترجمه عليمراد داودي، چدرباره نفس، ـــــ  - 
 . تااحياء التراث العربي، بي دار: ، بيروت8، جحاشيه بر الحكمة المتعاليهاصفهاني، ملااسماعيل،  - 
منهج الفلسفي في علم الكلام الفيلسوف نصيرالدين الطوسي، مؤسس الالاعسم، عبدالامير،  - 

  . م1980الاندلس،  دار: ، بيروت2، چالاسلامي
 . 1380خوارزمي، : ، ترجمه محمدحسين لطفي، تهرانمجموعه آثار افلاطونافلاطون،  - 
 . ق1413بيدار، : ، تحقيق عبدالرحمن بدوي، قماثولوجيا، ـــــــ  - 
جهامى  مراجعه و تصحيح از دكتر جيرار، تعريب از دكتر فريد جبر و تاسوعات افلوطين، ـــــــ  - 

 . م1997لبنان ناشرون،  مكتبة: و سميح دغي، بيروت

 . ق1377المطبوعات،  وكالة: ، كويتالعرب افلوطين عندبدوي، عبدالرحمن،  - 
، هامقالات و بررسي، »هاي حركت جوهريهمراه با استاد در نخستين جرقه«بهشتي، احمد،  - 
 .ب1382، زمستان 74دفتر 

ت انتشارا :تهران، 3چ، »الاشارات و التنبيهات«از كتاب  5صنع و ابداع، شرح نمط ، ـــــــــ ــــ - 
 .1385دانشگاه تهران، 
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بوستان : ، قم»الاشارات و التنبيهات«غايات و مبادي، شرح نمط ششم از كتاب ، ـــــــــــــ  - 
 .الف1382كتاب، 
 .1372الزهرا، : ، تهرانتحرير تمهيد القواعدلي، عبداالله، مجوادي آ - 
، 2، چ1، تحقيق محمد المعتصم باالله البغدادي، جالمباحث المشرقيهرازي، فخرالدين محمد،  - 
 . ق1401الكتب العربي،  دار: بيروت
، تحقيق هنري كربن، سيد حسين مجموعه مصنفات شيخ اشراقالدين، سهروردي، شيخ شهاب - 

 .1375ت و تحقيقات فرهنگي، مؤسسه مطالعا: ، تهران2جلد، چ4نصر و نجفقلي حبيبي، 
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